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قدمهم  
انواع مختلفي  غير مستقيم است كهشيوه بهبيان اندرز  هاي بيان مطلب و خصوصاًيكي از شيوهتمثيل 

تنوع در اشكال انتقال موضوع  مي شود.  شكل از بيان مطلب موجب تاثير بيشتر در مخاطب واين دارد.
عبارت پوشاند و بهآن جامه نويني ميبه ،ل، سخن خود را آراستهه تخينويسنده با استفاده از قو شاعر يا

ل، ادبي، تشبيه است و گوينده با عنصر خيا شگردزيرساخت اينزند. ت ميتوليد و خلاقيديگر دست به
هاي تعليمي خود را در قالبي كند و مضامين و درون مايهميبيان آن را در شكل حكايت يا داستان

هاي اخلاقي، حكمي، كلامي، قصه و روايت، آموزهپيمانه  در  و كندخواننده منتقل ميمتفاوت به
كند اما مقصود مينده مطلبي را بيانشيوه نويس دهد. در اينميعرفاني و ديني را در اختيار مخاطب قرار 

گسترش دايره تعبير به ،نمودههاي انتزاعي را در قالبي قابل درك ارائهوسيله انديشهديگري دارد و بدين
 پردازد.و تفسير مخاطب مي

در . مثل آوردن  و تشبيه كردن چيزي به چيزي تمثيل در لغت مصدري عربي است به معني«
اصطلاحات منطقي، اثبات حكم واحدي در امري جزئي به خاطر ثبوت آن حكم در جزئي ديگر به 
علت وجود معني مشتركي بين آن دو است و فقها آن را قياس نامند و جزء اول را فرع و دوم را اصل 

اين نوع كه  و مشترك را علت جامع گويند. در اصطلاح علم بديع، از جمله  استعارات است الّا آن
استعارتي است به طريق مثال يعني چون شاعر خواهد كه به معنيي اشارتي كند؛ لفظي چند كه دلالت 

.( »بر معنيي ديگر كند بياورد و آن را مثال معني مقصود سازد و از معني خويش بدان مثال عبارت كند
ي تمثيل نيست. هر تشبيهعبدالقاهر جرجاني معتقد است هر تمثيلي تشبيه است اما  دهخدا، ذيل واژه)

ويل ندارد زيرا در أ. در تشبيه، وجه شبه نياز به تتفاوت اين دو در تأويل و تفسير وجه شبه است
در هر دو  مانند تشبيه ثريا به خوشه  انگور در درخشندگي كه، طرفين تشبيه به يك شكل و معني است
رواني بايد تفسير و تاويل  مثل آب است،مه هايش در رواني كل به يك شكل نمايان است؛ اما در تشبيه:

شود زيرا براي آب به يك معني است و براي سخن بار معنايي ديگري دارد و به معناي قابل فهم و به 
پس هر تمثيلي تشبيه است و هر تشبيهي  يه، عام و تمثيل، اخص از آن است،تشب« دور از تنافر است.

 )70: 1389جرجاني، »( تمثيل نيست.

تر ديگري است. معناي ظاهري دارد اما مراد گوينده معناي كلي يان روايت و حكايتي است كهتمثيل، ب
»اما گاهي ممكن  ،مشبه شويم كر شود و از آن متوجهبه ذدر تمثيل اصل بر اين است كه فقط مشبه

سيل خانه اند مثَل كساني است كه در رهگذر چسبيده دنياذكر شود: مثَل كساني كه بهاست مشبه هم 
هر چند «شود. ايده ذهني از خلال وسايط حسي بيان ميدر تمثيل، يك) 227 :1381، شميسا( .»سازند
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نامه) پيرنگ داستاني منسجمي دارند، اما خواه در نظم، خواه در نثر، خواه در نمايشها (تمثيل
اخلاقي، سياسي، فلسفي يا تر معناي ثانوي و عميقنويسندگان آن ها از خوانندگان انتظار دارند تا يك

 ,Murfin) 1998:(8» دهند.ديني را در وراي قصه تشخيص

: رانش به نام تامس بوتس نوشته استاي به يكي از معاص، شاعر رمانتيك انگليسي در نامهويليام بليك3
  تمثيل، خطابي است به نيروهاي عقلاني، آن هنگام كه اين نيروها از ادراك حسي و جسماني ، پنهان «

  Bowra,1966:33)( »مي مانند.
از نيروهاي عقلاني، روح تخيلي است كه  هاي حسي است و، دريافتمنظور بليك از ادراك جسماني

هاي حسي شعر با امري بيرون از جهان حس و پديده ز ديد او يگانه واقعيت موجود است. در نظر ويا
 كند،اليگوري) تعبير ميتمثيل (، اين تنها معنايي است كه او از شعر در نظر دارد و از آن بهارتباط دارد
كند. از نظر وي تمثيل صادق را از تمثيل كاذب جدا مي اه با تحقير از اليگوري ياد كرده،البته بليك گ

هاست كه حوادثي را از ، نظامي از سمبل دنيست، بلكه تمثيل خو» ت يك با يكمطابق«تمثيل خوب 
 )33همان : .(دهدجهان برين و روحاني نمايش مي

م. در قالب مثنوي و 10ق/4شاعر نيمه اول سده «از ابوشكور بلخي  به جا مانده اي نامه، منظومه آفرين
  م) و در فاصلة 954- 943ق/343-331ني (احمدساما نصربن بن در بحر متقارب است كه به نام نوح

آغاز نظم اين مثنوي چنان  )24: 1، ج7313(صفا، .»م سروده شده است947-945ق/336- 333هاي سال
  م بوده است:945ق/333گويد در كه خود مي

 مر اين داستان كش بگفت از فيال  1ابر سيصد و سي و سه بود 

  )66: 1390سال(بلخي،  

 
هاي حكمت آميز و تمثيلات كوتاه و پندهاي اي از داستانابوشكور بلخي، مشتمل بر مجموعهمنظومه 

اخلاقي بوده است كه جلوه و انعكاس تفكر فلسفي با تكيه بر حكمت عملي و آموزه هاي اخلاقي و 
تمثيل را رغم حجم كم باقيمانده، هم مي توان نمونه هاي مختلفي از مي شود و  عليتربيتي در آن ديده

در آن يافت و هم  ابيات مختلفي كه در قرون بعد، به عنوان ضرب المثل در آثار شاعران ديگر استفاده 
  شده است.

  
  

                                                            
   .(دهخدا، ذيل فيال)از اول، از نخست ،يعني از روي ابتكار» از فيال«. ١ 
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 تحقيق پيشينه

هايي از است و تنها نمونهنامه بررسي نشدهساختار تمثيل در آفرين ،هاي ادبيدر پژوهشتاكنون 
توان به ميباره اين مثنوي، اما در ،آوري شدهدهخدا جمع »امثال و حكم«هاي اين كتاب در المثلارسال
 زير اشاره كرد: هايمقاله

هاي اخلاقي آفرين نامه ابوشكور بلخي با نگاهي به ميزان تاثير آن بر بررسي آموزه«نگارندگان مقاله 
از ايران باستان ابوشكور در آفرينش مثنوي خود، بيش از همه، :«اند كه به اين نتيجه رسيده »قابوس نامه

در  )38:  1397زاده، مهدوي و تقي( »و اندرزهاي عهد ساساني و پيامبر دين بهي، تاثير پذيرفته است.
ابوشكور دست كم غير « :آمده »بوشكور بلخينامه ن اندرزي مينوي خرد و آفرينمضامي مقايسه«: مقاله

هايي كه از آن سخن گفته در موضوع همهاست و هاي مينوي خرد قرار داشتهمستقيم تحت تاثير آموزه
برخي  »ر باب بوشكور و رودكيد«مؤلّف مقاله:  )20:  1396ابراهيمي، ( »مينوي خرد نيز وجود دارد.

همين « اند و معتقد است:داظهار نظر هاي نادرست در زمينه انتحال بوشكور از رودكي را مردود مي
به يقين بوشكور از اهميت والايي  و استقلال و آفرينشگري اوستچندصد بيت باقيمانده از او، نشانگر 

ابوشكور » نامهآفرين«رباره تمثيلات دچنان كه ذكر شد تاكنون  )10: 1389مسجدي، »(برخوردار بوده.
   بلخي پژوهشي انجام نشده است.

وي مذكور بررسي در اين مقاله تشبيه تمثيلي، استعاره  تمثيلي، تمثيل طبيعي و اسلوب معادله در مثن
  شده است.

 
  تاثير تمثيل

ياب كردن مفاهيم و معاني غيرمحسوس در قالبي ساده و قابل ، علاوه بر آسانكاربرد شگرد تمثيل
نهد و احساسات و عواطف را ثيرات متفاوتي بر جاي ميگاه يا ناخودآگاه در ذهن مخاطب تأدريافت، آ

رساند و سخن گوينده را رنگي فاضلانه و شكوهمند انگيزد يا به شدت و حدت آن ها مدد ميبرمي
يت ثير و اهمدر تأگذارد؛ چنان كه  برخي قدما مي بخشد و تأثير رواني بيشتري در شنونده به جاي مي

 ،مثيل آنجا كه عقب معاني بيايدتكه  خردمندان اتفاق دارند بر اين گاه باش كه همهآ«: اندآوردهتمثيل 
 ،بگيرد و از صورت اصلي خود به صورت آن منتقل بشوندمعاني كه به اختصار در معرض آن قرار

تر و تر و با جلالبا شكوه ،اگر مدح باشد بخشد...وه مي پوشاند و فضيلت ميشك جامهبراي آن معاني 
ورد آن دردناك تر تر و بزرگتر و در قلوب با نشاط تر بوده... و اگر هجا و ذم باشد برخها شريفدر دل

منظور برهان و استدلال و چون به شود اش بيشتر ميو تيزي تر و تاثيرش سخت ترو داغ آن سوزناك
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و اگر به منظور اندرز باشد دل را رتر است ثّانش مؤاش بيشتر و بيتر و چيرگيشود دليلش روشنگفته
اثبات معاني را از جمله  »الاعجازدلائل « كتاب در جرجاني) 86: 1389(جرجاني،  »تر.شفا بخش

شود نه در ات معني واقع ميمزيت در تمثيل هم هميشه در طريق اثب« رده است:برشم هاي تمثيلويژگي
-يعني مي - موقعيت اين نوع جملات  :گوينددب مياشنويد كه علماي خود معني، پس اگر مي حوزه

مقام و –قدر با شير يكسان است كه گويي عين شير است  خواهيم بگوييم كه او در اين صفت آن
ها را در نفس و آن شودافتي را براي معاني موجب ميو شر آورديلتي را براي معاني پديد ميفض

بايستي بدانيد كه منظور آنان مثلا  ؛بردها را  در نظر مخاطب بالا ميو ارزش آن دهدشنونده عظمت مي
بلكه منظورشان اثبات معاني ، ها كه معاني كلمات مفردند نيست ر اينداري و نظاي شجاعت و مهمان

معاني اين كلمات از  ه وسيلهو ب اين معاني جهت او اثبات مي گردد اين كلمات است براي شخصي كه
 تر و آسان تر از تأثيرات اين فنيري و دريافت بهذباورپ .)118: 1368، (همان»او خبر داده مي شود

 :شمردنيز آن را ابزاري در جهت محاكات غرايب برمي  خواجه نصير طوسيادبي است؛ چنان كه 
باشد كه محاكي، غير حيوان را در صورت حيواني آرد يا بر محاكات غرايب از او قادر شود. چنان كه «

اصحاب ماني، صورت رحمت و غضب را به نيكوترين و زشت ترين صورتي نقش كنند و شاعران 
دي و ال اين بسيار كنند چنان كه شاعران قديم خير را به مثل مردي نهادندي و از او حكايت كردنامث

نويسندگان و شعرا، براي انتقال مفاهيم عقلي، عرفاني و  .)592-3:  1368(طوسي،  » همچنين شر را
 اند.  هاي اخلاقي، سرّ دلبران را در حديث ديگران بيان كردهآموزه

 انواع مختلف از، خوانندگان مثنوي خودجهت اندرز و تعليم نيز  » آفرين نامه«احب ابوشكور بلخي ص
هدف شاعر از سرودن اشعار،  بهره برده است.نفوذ در دل و جان مخاطب تصويرسازي و  ثيل برايتم

انجام دادن رسالتي اخلاقي و تعليم مضامين حكمي، اخلاقي است. درون مايه تمثيلات او را 
تمثيل اخلاقي، قصه اي «موضوعاتي در زمينه ترويج فضايل و نهي از رذايل اخلاقي رقم مي زنند. 

و اشخاص و وقايع صرفا مايه به روشني بر تصوير غلبه دارد. صورت قصه است كه در آن درون
را بيان مي كند. روايت داستاني در اين نوع تمثيل  دانستهپيامي عادي و از پيش ابزارهايي هستند كه

 منظومه اي تعليمي است وآفرين نامه  )266:  1385.(فتوحي،»بسيار ساده و ادراك آن بسيار آسان است
د، بر اين گرداخلاقي ميو تمثيلات  نصيحت و اندرز و موضوعاتحول محور  آن محتواي ابيات

  توان به دسته هاي زير تقسيم كرد:موضوعات آن را مي  اساس
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 آساني بعد از سختي:
 گشاده شود چون كار سخت بست  كدامين بلندست نابوده پست

)49: 1390(بلخي،    

 آسمان    دهد   شادي   اندوه از    گمان  گشادي ز تنگي بود بي

)50(همان:    
 
 

  دوستي:
 آراسته  دوست    از   دوست   شود  خواسته  از مردم  چو با ايمني 

)50(همان:   

 سپر  چون بود دوست مر دوست را   به از دوست مردم كه باشد دگر

)50(همان:   

  
  بدبيني دشمن:

 كند دشمن آهوي كوچك بزرگ  به خرگوش تو بر نهد نام گرگ

)52(همان:   

 
  كودكي:ضرورت تعليم در 

  كودكي     برنايي    هنگام   به   زيركي   يافتن   به دانش توان
 باغبان   درختي كه كوچك بود«  بگرداند او را چو خواهد چنان

 نتواندش   باز  كلان  چو گردد   »بگرداندش  كه از كژي و خم

)53( همان:   

  
  عبرت گرفتن از بلا ها

 بار گنه بر تو بگذردنه هر   نه آهو همه ساله سبزي چرد

   )54(همان:
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 پشيماني از كرده يك بار بس  هلاهل دوباره نخوردست كس

)54(همان:   

  
  قناعت:

 از اندازه برتر مبر دست خويش  فزون از گليمت مكن پاي پيش

)55(همان:   

  
  :ضرورت گفتن سخن نيكو

 چو پخته شود تلخ شيرين شود  به دانش سخن گوهر آيين شود

)48(همان:   

  
  وارد شدن به هر كاري از راه صحيح آن:

 روش هرگز   تو  كام    به نگردد   منش  ديگر روش ديگر و تو به 

 به دشت اندرون تشنه را آب شور«  هور نمايد چو آب اين درفشنده 

 جوي   آب     بدو  برشتابي  اگر   »نيابي در او آب چون آب جوي

)58( همان:   

 
 :طمع ورزينكوهش 

 چو زهري كه آرد به تن در گذار  خرد را بدان گونه بگدازد آز

)59(همان:   
 

 تشبيه تمثيلي-1

اما گاه برخي  آن با هم پيوندي ناگسستني دارند در ساختار هر شعري در زيبايي هنريعناصر بنيادي 
زيباسازي و هم در انتقال در نمود دهند و خود اختصاص ميرا  در كلام  به ايشگردها سهم برجسته

- يابي مقصود گوينده را فراهم ميسازي و آسانمخاطب نقش مؤثرّتري دارند و زمينه آسانمفاهيم به

رسانند. شگرد تمثيل، با داشتن زيرساخت تشبيه، در اشعار سازند و مخاطب را در تحليل متن ياري مي
در تشبيه تمثيل . دهدست مخاطب ميدا بهابوشكور بلخي، زمينه تحليل موضوعات مطروحه او ر

وجه مميزة تشبيه تمثيل از شود و اين ميدوسوي تشبيه، وجه شبه و در بسياري موارد ادات تشبيه ديده
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نيازي نيست.  ،ارادة معني اصلي دلالت كند  عدماي كه به در تشبيه تمثيل به قرينه«استعارة تمثيليه است. 
آيد، اما استعارة تمثيليه فقط در تركيبات مشهود است نه در  مار ميشتشبيه تمثيل نوعي از حقيقت به

اي دارد كه مانع ارادة معني  قرينهآيد [و] احتياج به شمار ميمفردات....استعارة تمثيليه نوعي از مجاز به
ه399:1370(فشاركي، » ماند بِه باقي نمي اصلي گردد [همچنين] در استعارة تمثيليه جز مشب( 

توان با نگاهي هندسي تعادل بين  اي از تشبيه است كه در آن مي گونه ،ديدگاهي ديگر تشبيه تمثيلاز 
هاي  ديگر گونه از را تمثيل تشبيه تواند مي كه تفاوتي كرد. تنها مشاهده عينههب را يك مدعا و يك مثل

الزاماً محسوس و با ايجاد ب، بِه مركّ اين است كه در تشبيه تمثيل مشبه«تشبيه مركب جدا كند، 
بِه  هاي تشبيه، مشبه گونهقرير حال مشبه است، اما در ديگرسازگاري بين حالي با حال مشبه، در پي ت

بِه  ها صرفاً خلق تصوير است. مشبه گاه معقول و گاه محسوس است و هدف شاعر در اين گونه
تعبير ديگر، ريق ادعاي مبتني بر كذب است. بهگونه از موارد، در پي ايجاد ارتباط از طمحسوس در اين

نشاند، ولي در  كرسي ميياري تجربة مشتركي كه با ما دارد بهدر تشبيه تمثيل، شاعر حرف خود را به
كرسي نشاندن ادعا و استدلال هنري ندارد؛ او در سرشت هنري ديگر انواع تشبيه مركب، بحثي براي به
  )120(همان، .»به محسوس مركب) است انند ب (مشبهخود معتقد است كه الف (مشبه) هم

، ( شميسا»مثلي داشته باشد به آن جنبهه مركبي است كه مشبهتشبي ،تمثيلتشبيه «معتقد است:  يساشم
- كه ابوشكور در تاكيد بر اين امر كه هميشه بعد از سختي آساني است، از تمثيلچنان .)233:   1381

آسمان هم بركت و  چنان كهكند استفاده مي فراز و نشيب زندگيگيرد و از مثال ميهاي مختلفي بهره
پس از تحمل سختي عاقبت گشايش در  كندزيبايي خود را بعد از اندوه و گرفتگي ابرها سرازير مي

 :بودكار خواهد

 گشاده شود كار چون سخت بست  كدامين بلندست نابوده پست  

)49: 1390(بلخي،    

 از اندوه، شــــــــادي دهد آسمان  تنگي بود بي گمان گشادي ز

)50(همان:   

 
كند و در مصراع دوم ادعاي خود را با تصويري كه مي در اين دو بيت شاعر ابتدا امر معقولي را بيان

كند. وجه شبه هم رساند و در واقع آن را محسوس مياثبات ميبين او و مخاطب روشن است به
خلاصه كرد. در مورد » بعد از سختي، آساني است«ف است و آن را مي توان در جمله طرتركيبي از دو 

  آورد:المثل زير را ميقناعت و خرسندي به تقدير هم ضرب
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 از اندازه برتر مبر دست خويش  فزون از گليمت مكن پاي پيش

)55(همان:   

 
يك امر امر معقول بهو در آن يك استاي از چند چيز مجموعه اين نوع از تشبيهوجه شبه در «

چون وجه شبه آن داراي تفصيلي  ،شود . تشبيه تمثيلي از غير تمثيلي رساتر استميمحسوس مانند 
كند، انديشي دارد. تشبيه تمثيل بازتاب بزرگتري در معاني ايجاد ميژرف كردن و باريككه نياز بهاست 

الهاشمي، .(»در تحريك انسان ها چندين برابر مي كندبرد و قدرت معاني را ارزش معاني را بالا مي
گو هميشه به شخص دروغ كند.گويي مثال زيبايي خلق ميوغبوشكور در مورد عواقب در ).53: 1393
كه هميشه  طوريقيمت جانش تمام شود، همانگويي بهدروغ رسد و گاه ممكن استد خود نميمقصو

دهد.ميرسد كه شخص جانش را در اين راه از دستهم ميآورند، روزي و گوهر نمي از دريا در  
 دروغ آب و آزرم كمتر كند  و گر راست گويد كه باور كند

 ناورند ز دريا هميشه گهر «  »يكي روز باشد كه سر ناورند

)55(همان:   

  
    است كه آهن را  الماسچونان  دل مخاطب و در تاثير سخنهنگام اندرز بايد توجه داشت كه به
 عمل آورد:ت و احتياط لازم را بهكار بردن آن دقهبايد در ب درد،مي

 چو الماس كاهن ببرد همي  سخن نيز دل را بدرد همي

)57(همان:   

 
ان آنو پس از مرگ به شودديگران ميآوري، متعلق بهدست ميهبهر مالي كه  ي است؛عاريتدنيا و مافيها 

 ،كه پس از آزادي كندمي تشبيه ايبندهاو اموال دنيا را به د،روبيرون ميگردد و از يد اختيارت باز مي
  تواني حقي را از وي سلب كني.شوي و نميديگر مالكش محسوب نمي

 همه چيز تو هست چيز كسان  چو بيرون روي باز ايشان رسان

 رهي كز خداوند شد بي نياز«  »باز  تو  نداري  وي  خداوندي

)59(همان:   

  
  شود.شود، طمع هم باعث از بين رفتن و نابودي عقل ميطور كه زهر موجب گداختن جسم ميهمان
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 تن در گدازچو زهري كه آرد به  گونه بگدازد آزخرد را بدان

)59(همان:   

  
  تمثيلي: المثل، استعارهارسال-2

و در دانند اهل زبان آن را مي است وبي است كه در زبان شهرت يافتهركّم استعاره تمثيلي استعاره
اي است مجازي، با استعاره تمثيلي جمله« .كنندهاي خويش از آن به فراواني استفاده ميها و نوشتهگفته
) 143:  1381، عقدايي( .»رودكار ميهعنوان مثل يا تمثيل بصارفه، كه در زبان به مشابهت و قرينه علاقه
اي كه مثل يا شبيه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه جملهيا نثر را به المثل آن است كه عبارت نظمارسال

گاه باشد كه آوردن « شود.سخن مي جا موجب آرايش يا تقويت بنيهمهاست بيارايند و اين صنعت ه
يك مثل در نظم و نثر يا خطابه و سخنراني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه خواننده و 

  . )299: 1388، همايي(»م و چند صفحه مقاله و رساله باشدت منظوشنونده بيش از چندين بي
هاي ديگري در هه خواند يا براي مشبتوان آن را بدون مشبل دارد و ميثَم به جنبههمشب«المثل سالدر ار

     مثل ساير را در زمره تمثيل يا استعاره تمثيلي«اهل بلاغت  )233: 1381، شميسا. (»نظر گرفت
قول ساير و مشهوري است كه مثل، ) 16: 1383.(ضيف، »نامندتمثيل را مماثله ميبندي كرده دسته

اند... كه آميزي از ادبيات عاميانه دانستهحالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند ...مثل را شكل نصيحت«
در واقع، است هاي عادي زندگي است...مثل، شكل داستاني ندارد، هر چند كه ممكن مبتني بر تجربه
  . )141:  1383پورنامداريان، »(يك داستان باشد شدهفشرده و خلاصه

رود كه در شمار مياز لحاظ ساختاري، از نوع تمثيل كوتاه به« انواع تمثيل،بندي المثل در تقسيمضرب
بعضي از  . گرچه)33:  1390مرتضايي، »(گيرديك جمله يا در قالب يك بيت يا مصراع شكل مي

 ل مورد استفادهثَشكل مبه آن از در قرون بعد متروك شده اما ابيات بسياري »نامهآفرين«اصطلاحات 
      زيادي از اين ابيات راخود شمار  »امثال و حكم«در كتاب  »علامه دهخدا« كهچنان گرفتهقرار

 كه گوهري تلخ دارد درختيبه را به جهت داشتن طينت پليد و بدخواهي بوشكور دشمن است.آورده
آورد. ذات دشمن با بار ميتلخ به و شيرين به او بدهي باز هم ميوهچرب ند كه  هر قدر زمي مثل

  و نبايد از او انتظار نيكي داشت: كندخوبي كردن تغيير نمي
 مباد به دشمن برت استواري   كه دشمن درختي است تلخ از نهاد

 درختي كه تلخش بود گوهرا  ورا  مر اگر چرب و شيرين دهي 

)51: 1390(بلخي،    
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 همان ميوه تلخت آرد پديد  از او چرب و شيرين نخواهي مزيد

)62(همان،   

  
  :است آمده -شمارند اش مي كساني ازآنِ فردوسي كه -در هجونامه محمودابيات  اين مضمون

 بهـــشت  باغبه  گرش برنشاني  درختي كه تلخ است وي را سرشت

 شهد ناب  ريزي و  بيخ انگبينبه  آب  هنگام  خلدش به ور از جوي 

 همان ميوه تلخ بــــــــار آورد  آورد كــــــار به  گوهر سرانجـام 

)2155/ 7: 1378( فردوسي،    

   
ترديد رخ بيهر سرنوشتي كه براي انسان رقم خورده  ،معتقد استثير قضاي حتمي شاعر در مورد تأ

 به زير:امر مشبهي است براي مشبه در واقع اين را نبايد انتظار داشت. آندهد و خلاف مي

 
 گليمي كه خواهد ربودنش باد  هم از بامداد 1ز گردن بشخشد

)1390:62 ( بلخي،   

 
اند و معتقد است با اهمال كاري دموجب وارونه گشتن امور مي را در كارهاابوشكور سستي و تنبلي 

 مند شد:ها بهرهحتي از لذتيد و نهمقصود رستوان بهمين

 
 به دهر 2هر كه باشد سپوزكار  نوش در كام او بود چون زهر

)1/101ج  :1363(دهخدا،    

 
ت پراكنده در شعر خود مختلف و در قالب ابيا اشكالرا به» ، مار برآرد همي دماراز مارگير«مفهوم  او

مثَلُ الدنيا كمَثَل الحيه ليَنٌ مسها و « از حضرت علي (ع) است:المثل او گفتاري مأخذ ارسالاست. آورده
البلاغه، حكمت نهج(»ليَها الغرُّ الجاهلُ و يحذَرها ذُو اللّب العاقلالسها و السم النَّاقع في جوفها يهويِ إ

در اندرونش زهر كشنده  لينرم و ،است كه دست بر آن بكشي يداستان مارداستان دنيا بسان  .)115
 گزيند.بين از آن دوري ميو خردمند پايان رودطرف آن ميهخورده نادان باست، فريب

                                                            
  .(دهخدا، ذيل واژه شخشيدن)به جانبي متمايل شدن، ليز خوردن ،سرخوردن ،لغزيدن. 1

  خير كند و بازپس اندازدأته سست و كاهل و كسي كه كاري را ب سپوزگار) ذيل (همان، .2
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نابودي خود بپردازي به آن شپروربهبيشتر  زند كه هر قدر ماري مثل ميحرص دنيا را بهابوشكور 
 كند:عنوان شاهد از ابوشكور بلخي نقل ميرا بهدهخدا دو بيت زير  وي.شمي تر نزديك

 مرو   آن   دنبال  ـا ـدني  حرص    است  مار  مارگير  حرص  عاقبت   چيست كه    داني

 نكردبر مال جهان هرگز كسي چون من تكيه   مال من چون مار گشت و من بسان مارگير

)146: 1:  ج 1363(دهخدا،    

  
  سرايد:گونه ميداند و از زبان هارون ايناجرت را مذموم ميشاعر بيگاري و كار بي 

 ت هارون مرا روز مرگچنين گفـ  1مفرماي هيچ آدمي را مجرگ

)66: 1390(بلخي،    

  
و توصيه خواند روزگار را بهترين معلم مي » نعم المودب الدهر«عربي المثل ضربر ازثّمتأ بوشكور

  :مند شويمهمقابل اين معلم بنشينيم و از نصايحش بهر چون طفل نو آموزي دركند هممي
 مگر پيش بنشـــــــــاندت روزگار  كه به زو نيابي تو آمـــــــــــــوزگار

)64(همان،    

  
  استالمثلي بدل شده كه فردوسي نيز آن را آوردهضربمضمون بيت فوق به

  كه بنشاندت پيش آموزگار  يكي نغز بازي كند روزگار
 )1088:  1378(فردوسي،   
 

  بطالت و بيهودگي سپري نشود:شود عمر بهداند كه موجب ميتعليم را امري مي وي
 بيــــــــــاموز تا بد نباشدت روز  چو پروانه مر خويشتن را مسوز

)483: 1، ج 1363(دهخدا،    

  
- هم ،معتقد استكند و ميشاعر مفهوم راضي بودن به قسمت را در قالب همراهي باز با فرفور بيان 

 نيز نشيني انسان با غير هم كفو خودهم ،شودچنان كه همراهي اين دو امري خلاف عادت محسوب مي
  كاري نكوهيده و مذموم است:

                                                            
  . (دهخدا،ذيل مجرگ)بيگار و بيگاري گويندكار بي مزد و اجرت كه آن را . 1
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 1با باز كجا پنجه زند بچـه  فرَفور  من بچه فرخورم و او باز سفيدست

)513: 1(همان، ج    

  
  آورد:حسابتمثيلي و يا امثال به استعارهتوان جزو زير را هم مي هايبيت

 درشت  وليكن  درست است پاسخ   درستي درشتي نمايد نخست

)60: 1390(بلخي،    

 گفت  توانيــــش  سخن تا نگويي  نهفت  و مر گفته را باز نتوان

)61(همان:   

 شوي  دانـــــا   بدان كوش تا زود  شوي چو دانا شوي زود والا 

)48(همان:   

 سخن بر فسوسدان بگفت اينسخن  كه دستي كه نتوان بريدن ببوس

)51(همان:   

 است   والاتر كه   نه داناتر آن كس   كه والاتر آن كس كه داناتر است

    )48(همان:
  دست زير  را  تو   ييسخن تا نگو   زبردست شد كز دهان تو جست

    )48(همان:
  شكر  يابي  كه  ايدون  دشمن گرز    گمان بر كه زهرست هرگز مخور

    )51(همان:
 
  تمثيل طبيعي:  -3

تجزيه و  يتوانايخاستگاه آن اتّكا دارد و ي يكي از انواع تمثيل است و وجه تسميه آن بهتمثيل طبيع
مانند داستان ( كه علاوه بر استفاده از انواع مختلف تمثيلدهد تحليل نويسنده و شاعر را نشان مي

روزمره كه براي همگان ملموس  دادهاي سادهيل) از تجربيات و رخالمثل و تشبيه تمثضربتمثيلي، 
سنده نوي واقعيت تاريخي ندارد و برساخته مثالي كه اطب بياورد.خهايي براي فهم بهتر ماست، تمثيل

وسيله آن، در واقع نوعي حجت است و به شود.در كلام ذكر مي موضوع بحثاست كه با توجه به
ارسطو مثالي از آيد. دست ميالحكم بهالحكم با امري مجهولامري معلوم، از راه مقايسه امري معلوم

                                                            
   (همان،ذيل فرفور).تيهو. 1
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منصبان دولت نبايد از طريق قرعه انتخاب شوند. اين صاحب« سقراط را در اين زمينه بيان كرده است:
اي رقابت دارند، از ت كه در انتخاب ورزشكاران، به جاي انتخاب آنان كه شرايط مناسب را برسچنان ا

دار برگزينيم، براي انتخاب سكانكه شخص دانا را  يا گويي به جاي آنقرعه كشي استفاده شود و 
كشي را داد ساده و ملموس قرعهدر اين مثال، سقراط رخ»  كشي كنيم.كشتي قرعه ي از ميان خدمهكشت

  )Aristotle، 1991 : 1393b(.داندآن را مذموم مي كردهفهم بهتر انتخاب اصلح بيانبراي 
چه در مقوله دادهاي طبيعي غير از آنوجه شبه تمثيل طبيعي مربوط به قصص و رمزها نيست و از رخ

مزي، قصصي وطبيعي انواع رسبحاني تمثيل را بهگيرد به عنوان مشبه به استفاده مي شود. ميفابل قرار
كنايه از  شود وصورت رمز بيان ميكه از زبان حيوانات و گياهان به تمثيل رمزي- 1 :استتقسيم كرده

آدم با شيطان و  است؛ مانند قصهكليله ودمنه ذكر گرديده هاي آن در كتابمعاني دقيقي است كه نمونه
هاي مشابه گذشته در موقعيت بيان احوال مللكه تمثيل قصصي - 2سخن گفتن مورچه با سليمان (ع) 

وند براي كساني كه كفر ورزيدند، مثَل فرمايد: خداكه ميرا  اين آيه ، قرآنتن استبراي عبرت گرف
تمثيل -3آورد. مي 1.داخل آتش شدند بندگان شايسته خدا خيانت كرده،  كه به همسر نوح و لوط

فرمايد: زندگي دنيا كه ميچنانس به امري محسوس و قابل درك است، طبيعي، تشبيه امري غير ملمو
: 1378(سبحاني، 2.»چون آبي است كه از آسمان فرو فرستاديم، پس گياهان به وسيله آن روييدند هم
جهت باورپذير كردن » آفرين نامه«در شاعر است  كه برساخته ي طبيعياين دست مثال ها از)20

 شاعر برايبه عنوان مثال مي توان به حكايت زير اشاره كرد كه مفاهيم اخلاقي و تعليمي استفاده شده. 
 است: در كودكي به آن اشاره كردهو تربيت اهميت تعليم  باورپذير كردن

 به هنــــــــگام برنايي كودكي  زيركي  به دانــــش توان يافتن 

 باغبان   بود   درختي كه كوچك  بگردانـد او را چو خواهد چنان

 نتواندش  چو گردد كـــلان باز  بگـرداندش  خم  كه از كژي و 

)53: 1390(بلخي،     

                          
 سعدي مضمون تمثيل وي را به كار برده است:

 شاخ تر را چنان كه خواهي پيچ  نشود خشك جز به آتش راست

) 114: 1393(سعدي،    

                                                            
  )سورهالتحريم،10.(آيهامرأََت نوُحٍ وامرأََت لوُط كاَنَتاَ تحَت عبدينِ منْ عبادناَ صالحينِ فخَاَنَتاَهماضرََب اللَّه مثَلاً للَّذينَ كفََروُا . 1

2 .رَهَأَنْ تنُْبِتوُا شج ا كاَنَ لَكُمةٍ مجهب قَ ذاَتائدح تْناَ بِهفأَنَْب اءم اءمنَ السم أنَْزلََ لَكُمالنّمل)60.(آيهاو،  
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تمثيل، ده با استفاده از گوين«اند. ونده خواندهنهاي تمثيل را اثبات هنري معني در ذهن شيكي از كاركرد
كند؛ يعني علاوه بر طرح سخن خود، مخاطب را با استدلالي ظريف، به سوي اثبات سخنش هدايت مي

موضوعي خاص براي  كند و با تصوري كه در زمينهيبا اثبات معني، راه ترديد را بر مخاطب مسدود م
در  زيردر ابيات ور ابوشك)119:  1368جرجاني، .(»رساندكند، او را به نوعي يقين ميمخاطب ايجاد مي

ن به هر كاري از راه صحيح آن، تمثيلي طبيعي ذكر مي كند و جهت استدلال و مورد اهميت وارد شد
 مي برد: اقناع مخاطب از آن بهره

 نگردد به كـــــــام تو هرگز روش  منش  روش ديگر و تو به ديگر

 شور به دشت اندرون تشنه را آب «  نمايد چو آب اين درفشنده هور

 جوي اگر برشــــــــتابي بدو آب  »نيابي در او آب چون آب جوي

)58: 1393(بلخي،    

  
 اسلوب معادله: -4

در يك مصراع سخني بر زبان  گوينده آن حتي در نثر مبتني بر تشبيه است. عر وشاين شگرد ادبي در
 خود با برخي نمونه هاي گفتهروابط ظريفي كه در سخن پيشمي راند و در مصراعي ديگر با كشف 

كند كه مبتني بر تشبيه تمثيلي تناظري برقرار مي ،كند، طبيعي، تاريخي و اساطيري پيدا مياجتماعي
اي است كه غالبا در شعر اعمال مي شود، ضمن آن كه ساختار نحوي ويژه اسلوب معادله است.

پسند ذكر مدعاي خود مثالي عامهمتضمن مفهومي عقلي و از نوع خبري است كه سخنور، براي اثبات 
منظور از اسلوب معادله اين «  اي كه از نظر مفهوم مي توان دو مصراع را برابر دانست.كند به گونهمي

را است كه دو مصراع كاملا از لحاظ نحوي مستقل باشند، هيچ حرف ربط يا شرط يا چيز ديگري آنها 
در ضمن ادبي بودن اسلوب معادله    .) 50: 1376، (شفيعي كدكني» حتي در معني به هم مرتبط نكند

     هسته اي منطقي و علمي دارد. شاعر براي بيان غرض خود از روشي منطقي مبتني بر تشبيه بهره 
اي قابل درك برقرار كند. با اين شيوه، رابطه صورات نهفته درون خود و جهان پيرامونتگيرد تا ميان مي
و بدين  گيردمي ام شعر و منطق آن در دل و جان ويپي ،خواننده آسان شدهدو سوي بيت بر  رابطه فهم

دو  تواند در شكل معادلهدقيق آن ميتمثيل در معني «آيد. تصوير در ميوسيله تجربه عقلاني شاعر به
اي اند معادلهچه متاخرين بدان تمثيل اطلاق كرده آن گيرد و تقريبا مجموعهررسي قراري مورد باجمله

وجود دارد و شاعر در مصراع اول  -دو مصراع-، بيان دو سوي بيت است كه به لحاظ نوعي شباهت
، از رهگذر شباهت قابل تبديل ز ديگري، اما دو سوي اين معادلهچيزي مي گويد و در مصراع دوم چي
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را كه قدما چه  تا آن ،و شايد براي جلوگيري از اشتباه بتوان آن را اسلوب معادله خواند نديكديگربه
  )84:  1388،.( شفيعي كدكني»اند از قلمرو تعريف جدا كنيمتمثيل يا تشبيه تمثيل خوانده

هايي بين آنها وجود دارد : تمثيل يك نوع استدلال ، تفاوتتعاريف تمثيل و اسلوب معادلهبه با توجه
گونه له اينو طرف دوم در حكم مثال و دليلي براي طرف اول است ولي اسلوب معادبي است دا

طرف دوم براي اثبات مدعاي شاعر ديگرند ولي در تمثيل دو سوي اسلوب معادله مصداق هم .نيست
يك تشبيه مركب عقلي به « اسلوب معادله نيز اساس تشبيهي دارد و در حقيقت طرف اول) است.(

ديگر يكبه) كه دو جمله را بدون ذكر ادات تشبيه 268:  1385( فتوحي رودمعجني ،  .»حسي است
 1381.( شميسا، »شودالمثل ميالمثل است يا بعدا ضربيا خود ضربتشبيه به اينمشبه« نند.كتشبيه مي

المثل در شدت اشتهار و رواج آن در زبان مخاطبان است و ) حد فاصل اسلوب معادله و ارسال 109: 
از طرف ديگر در اسلوب معادله «و تر است المثل نزديكارسالاشتهار آن بيشتر باشد بههر چه درجه 

تار لغوي و فني هيچ فرقي بين خ، اما به لحاظ ساشودمركب تشبيه نميلزوما معقول به محسوس 
 معادله از ادات تشبيه خبري نيست و در اسلوب )63.( همان : »المثل و اسلوب معادله نيستارسال

به  رود.كار مياست كه در دو سوي بيت بهسازي شاعرانه وجه شبهي هم وجود ندارد بلكه اين معادله
در  بزرگ را عيب سازي كرده ومعادله ،عنوان مثال در بيت زير شاعر بين عيب كوچك و خرگوش

  است:گرگ قرار داده مقابل لفظ
 كند دشمن آهوي كوچك بزرگ  به خرگوش تو بر نهد نام گرگ

)52:  1390(بلخي،    

 
ابوشكور در ابيات زير ميان ارتكاب گناه و خوردن گياه از سويي و توبه از گناه و هلاهل خوردن نوعي 

كه آهو هر سال نمي تواند از گياهان ارتكاب گناه قابل گذشت نيست، چنانمعادله ايجاد كرده است. 
تواند هلاهل نمير كه هيچ كس بيش از يك بابچرد. يك بار پشيماني و توبه از گناه كافي است؛ چنان

  بخورد:
 گناهي كه كردي و بر تو گذشت  بازگشـت  نبايدت هرگز  بدو 

 ه هر بار بر تو گنه بگـــــــذرد  نه آهو همه ساله سبـــزي چرد

 بس  بار  يك كرده   پشيماني از  هلاهل دوباره نخوردست كس

)54(همان:   

  
  :موجب پختگي و شيريني گفتار مي داندو در بيت زير سخن بدون علم را تلخ و دانش را 
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 چو پخته شود تلخ شيرين شود  به دانش سخن گوهر آيين شود

)48(همان:   

  
بين سخن و تلخي معادله ايجاد كرده و سخن با آگاهي را هم در مقابل شيريني و پختگي قرار  واقع  رد

ديرياب را با مثال هاي حسي در شاعر از شگرد اسلوب معادله، مفاهيم دست نيافتني و  داده است.
  اختيار مخاطب قرار مي دهد.

  
  يجه گيرينت
ل جهت ايضاح يادبيات فارسي هم از تمث قدمتي بس طولاني دارد و نخستين شاعران تاريختمثيل  

در حجم كم ابياتش  ،ي هم از اين قاعده مستثني نبودهبوشكور بلخ ،بيشتر مطالب خود استفاده كرده اند
را مشاهده كرد. انواعي نظير تشبيه تمثيلي، اسلوب معادله،  اين شيوه ي بلاغي مي توان انواع مختلف

براي مقاصد غالبا تعليمي خود بهره برده و مفاهيم  تمثيلبوشكور از  و ارسال المثل.تمثيل طبيعي 
ايضاح بيشتر مطالب و اقناع مخاطب ده از اين صنعت محسوس تر كرده و موجب ارا با استف اندرزي

شاعر  .مفاهيم عقلي را در دسترس خواننده قرار مي دهند تمثيل هاي آفرين نامه به سادگي شده است.
بجاي استفاده از ضرب المثل هاي رايج زمان خود دست به آفرينش زده و طوري مقاصد اخلاقي خود 

. ر دوره هاي بعد مورد استفاده قرار گرفته استرا بيان كرده كه بعضي از ابياتش به شكل مثل ساير د
و وي جهت تصوير كردن آموزه هاي  درون مايه تمثيل هاي وي از نوع تمثيل هاي اخلاقي است

  خويش به خلق آن ها مبادرت كرده است.
  

  و مĤخذ منابع
   )، ترجمه الهي قمشه اي، تهران: چاپحانه ي اعتماد1383(كريم قرآن

،متن پژوهي جستاري در شگرد تمثيل و انواع آن در مقالات شمس) 1396آقاياني چاوشي، ليلا( .1
   127- 104، صص  73 ادبي ، شماره

 ،پژوهشنامهبوشكور بلخي اندرزي مينوي خرد و آفرين نامه مضامين)1396قربانعلي ( ،ابراهيمي .2
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  بهمن آرا :هاشم محمدي،تهران ، به تصحيحآفرين نامه) 1390بلخي،ابوشكور( .3
  علمي و فرهنگي :، تهرانرمز و داستان هاي رمزي در ادبيات فارسي) 1364پورنامداريان، تقي( .4
،  مجله ساختار و كاركرد تمثبل در تفسير عرفاني ميبدي) 1388جبري، سوسن و همكاران( .5
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Abstract 
Allegory is one of the best Bolaghi methods to persuade the audience, by 
which poets and writers provide the audience with sensible and tangible 
things. Therefore, this literary trick is a wise way to express one's intentions. 
In this paper, using analytical-descriptive method, allegorical simile, 
allegorical metaphor, natural allegory and equation style in Masnavi, 
Abushkour Balkhi's Afarin Nameh is examined. Therefore, first, the 
allegory is summarized from the point of view of the experts, and then the 
types mentioned in Abushkour Balkhi's Afarin Nameh is examined. Abu 
Shakur has used allegory not only to make sense of things such as 
contentment, to know friend and foe, the necessity of teaching in childhood, 
but also to make the audience more believable and influential. 
Keywords: allegorical simile, parable, natural allegory, equation style 
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